
گروه حوادث: دو مجرم قدیمی با 
آزادی از زندان توبه خود را شکستند و 
با شــگرد خاصی به سرقتهای خیابانی 

دست زدند.
آنها در قالب باندی و به شیوه روشن 
کردن خودروها دست به سرقت لوازم 

داخل خودرو می‌زدند.
دزدی های مشابه

چندی پیش ماموران پلیس تهران 
در جریان ســرقت‌های داخل خودرو 
در سطح شهر قرار گرفتند و با توجه به 
افزایش این سرقت ها تیمی از ماموران 
اداره 20 پلیــس آگاهی تهــران برای 
دستگیری عاملان سرقت ها وارد عمل 

شدند.
شگرد جالب

کارآگاهان در گام نخست تحقیقات 
پای در محل های ســرقت گذاشتند و 
پی بردند که دزدان ابتدا اقدام به سرقت 
خودروها کــرده و در خیابان‌های دیگر 
سناریوی ســرقت لوازم داخل خودرو 
را به اجرا گذاشته و سپس با رها کردن 

ماشین‌ها فرار می کنند.

3 خودروی خاص
تیم پلیسی در تجسس‌های میدانی 
متوجه شدند که دزدان خودروهای پژو، 
پراید و سمند را هدف سرقت‌هایشان 
قرار داده‌اند و با توجه به گسترده بودن 
این سرقت‌ها کارآگاهان در نخستین 
اقدام علمی خود دوربین‌های مداربسته 
در نزدیکی محل‌های ســرقت را مورد 
بازبینی قرار دادند تا به سرنخی از دزدان 

برسند.
شکار دزدان

در این شاخه از ردیابی‌ها و در بازرسی 
فیلم‌های دوربین مداربسته مشاهده 
کردند که دزدان ابتدا با خودروی پراید 
پای در صحنه سرقت گذاشته و یکی از 
متهمان با پیاده شــدن از خودرو اقدام 
به سرقت خودروها کرده و برای سرقت 
لوازم داخل خــودرو به خیابان دیگری 

حرکت کرده‌اند.
سرنخ پلیسی

کارآگاهان خیلی زود در فیلم‌های 
دوربیــن مداربســته یکــی از دزدان 
ســابقه‌دار که چندی قبل از زندان آزاد 

شده بود را شناســایی کردند و در ادامه 
شــماره پلاک خودروی دزدان نیز در 
سامانه سراسری پلیس ثبت و دستور 
توقیف آن از ســوی بازپــرس پرونده 

صادر شد.
دستگیری جالب

ردیابی‌های پلیسی ادامه داشت تا 
اینکه ماموران با بکارگیری شگرد جالبی 
دزد ســابقه دار را در تماسی تلفنی و به 
بهانه پرونده قدیمی اش   به دادسرا احضار 
کردند و وقتی او برای پیگیری پرونده اش 
در برابر بازپرس ایســتاده بود مهدی را 
دستگیر کردند و این درحالی بود که دزد 
سابقه دار تصور نمی کرد در تله پلیس 

پای گذاشته باشد. 
مهدی وقتی جرمش را شنید ابتدا 
خود را بیگناه ‌دانست اما وقتی در برابر 
فیلم دوربین‌های مداربسته قرار گرفت 

به ناچار لب به سخن باز کرد.
تعقیب و گریز پلیسی

در حالیکه مهدی به سرقت‌هایش 
با همدستی حســین اعتراف کرده بود 
تجسس‌های پلیسی برای دستگیری این 

متهم ادامه داشت تا اینکه اوایل آبان ماه 
ماموران گشت پلیسی به خودروها پراید 
سفید رنگ مشکوک شدند و در بررسی 
شماره پلاک آن مشخص شد که دستور 

توقیف آن صادر شده است.
همین کافی بود تا دســتور ایست 
پلیس برای راننده خودرو صادر شود و 
مرد جوان بدون توجه به دستور پلیس 
سعی بر فرار از ســایه پلیس داشت که 
ماموران در یک تعقیب و گریز کوتاه موفق 
به توقیف خودرو و دستگیری راننده آن 
شدند. کارآگاهان در این مرحله پی‌بردند 
که راننده خودرو همان حسین همدست 
مهدی است و پس از دستگیری این دو 
متهم ماموران با مراجعه به مخفیگاه آنها 

لوازم سرقتی زیادی به دست آوردند.
گفت‌وگو با دو دزد حرفه‌ای

ایــن دو دزد که یکبــار طعم زندان 
را چشیده‌اند پس از دســتگیری ابراز 
پشــیمانی می‌کننــد و می‌گویند که 
دیگر توبه کرده و دیگر دست به سرقت 

نمی‌زنند.
   چند سال دارید ؟

مهدی: 28 ساله هستم.
 حسین: 34 سال.

   چند خــودرو را هدف قرار 
دادید ؟

مهــدی: 50 خــودرو را هــدف 
سرقت‌هایمان قرار دادیم.

   شیوه و شگرد؟
مهدی: من با همدســتی حسین 
در خیابان می چرخیدیم و ســوژه‌ها را 
پیدا می‌کردیم و پس از شناسایی، من 
از خودرو پیاده شده و سوار بر خودروی 
سرقتی می‌شدم و پس از روشن کردن 
آنها به چند خیابان پایین‌تر می‌رفتم و در 
آنجا اقدام به سرقت لوازم داخل خودرو 
می‌کردم و لــوازم را داخــل خودروی 

حسین می‌گذاشتم.
حســین: من همراه مهدی بودم 
و با ماشــین خودم دنبالش می‌رفتم و 
زمانی که با لوازم سرقتی از ماشین پیاده 
می‌شد، ســوار بر خودرویم می‌شد و از 

محل فرار می‌کردیم.
   با لوازم خودروها چه کردید ؟

مهدی: هیچی ، نتوانستیم بفروشیم 
و همه لوازم ســرقتی را تحویل پلیس 

دادیم.
   سابقه دار هستید ؟

مهدی: بله ، پس از نخستین سرقت 
خودرو دستگیر شدم و به زندان رفتم.

حســین: بله ، بخاطر حمل مواد 
مخدر دستگیر شدم.

   اعتیاد هم دارید ؟
مهدی : نه

حسین : بله
   تحصیلات ؟

مهدی: دیپلم مکانیک
حسین : فوق دیپلم کامپیوتر

   به غیر از ســرقت چه کاری 
انجام می دادید؟

مهدی: من فقط کار سرقت انجام 
می دادم.

حسین : من در کار تاسیسات برق 
مشغول بودم.

   چرا دزدی می کردید؟
مهدی در حالی که ندامت و پشیمانی 
در چشمانش مشخص بود گفت: فکر 
می کردم می‌توانم با دزدی پول در بیاورم 

و هزینه زندگی ام را تامین کنم.
حسین هم با تایید حرف های مهدی 

گفت: اشتباه کردم و پشیمانم.
   ازدواج کردید ؟

مهدی: بله
حسین : بله، مــن یک پسر 5 ساله 

دارم.
   ماجرای این سرقت ها از کجا 

شروع شد ؟
مهدی: با دوســتانم نشسته بودم 
و یکی از آنها پیشــنهاد دزدی داد و من 
هم کنجکاو شدم و چون همیشه عاشق 
روشن کردن ماشین بودم دست به این 

کار زدم.
حسین: من فقط چند بار با مهدی 
در محل سرقت رفتم و فقط نقش انتقال 

او را داشتم.
   یــک نصحیــت بــه هم 

جرمان‌تان؟
مهدی: آخرش هیچی نیســت ، 
دزدی نکنید چون آخرش دســتبند و 

زندان بدبختیه !
   فکر می کنید چه مجازاتی در 

پیش دارید ؟
مهدی: حداقل 5 الی 6 سال

حسین:  نمیدونم
   حرف آخر؟

مهدی : میخوام که مسئولان کمک 
کنند تا برگردیم پیش خانواده‌هامون.

من توبه کــردم و تعهد می دهم اگر 
یکبار دیگه تو هر دادسرا و کلانتری پام 

برسه منو تیر بارون کنند !
حسین: اگر برای ســرقت از کنار 

خودرویی عبور کردم مرا اعدام کنید.
بنا به ایــن گــزارش، دزدان برای 
تحقیقات بیشتر به دســتور بازپرس 
پرونده در اختیار ماموران اداره 20 پلیس 

آگاهی تهران قرار دارند.

پلیس با متهم تماس گرفت و او را به تله کشید

دزدان قدیمی توبه شکستند
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گروه حوادث: پدر عصبانی در خشــم 
لحظه‌ای دست به آتش افروزی زد و فرزندش 
را زنده زنده ســوزاند. این پدرموسفید وقتی 
فهمید قاتل شده اســت و امیدی برای زنده 

ماندن فرزندش نیست پا به فرار گذاشت.
آتش افروزی مرگبار

 روز 29 مهرماه ســال جــاری ماموران 
کلانتری نازی آبــاد در جریان آتش افروزی 
هولناکی قــرار گرفتند و خیلــی زود تیمی 
از ماموران پای در صحنه جرم گذاشــته و با 
ســناریوی عجیبی روبرو شدند. ماموران در 
بررسی های ابتدایی پی‌بردند که جوان 39 
ساله‌ای به نام عباس دچار آتش سوزی شده 
اســت که خیلی زود این مرد برای درمان به 
بیمارستان شهید مطهری تهران منتقل شد.

تحقیقات میدانی ماموران نشــان از آن 
داشــت که عباس از چندی قبــل با پدرش 
دچار اختلاف شــده و روز حادثه پدر عباس 

در اقدامی هولناک دســت به آتش افروزی 
فرزندش زده و سپس به کمک مادرش سعی 
بر خاموش کردن آتش داشــته امــا در این 
ماجرا مرد جوان دچار 55 درصد سوختگی 

شده است.
مرگ روی تخت بیمارستان

مــرد جــوان در بیمارســتان تحت نظر 
پزشــکان در بخش مراقبت‌هــای ویژه قرار 
داشت تا اینکه پس از 14 روز عباس به دلیل 
شدت جراحات و سوختگی‌ها در بیمارستان 

تسلیم مرگ شد.
مرحله جنایی

همین کافــی بود تا با جنایی شــدن این 
پرونده تیمــی از مامــوران اداره 10 پلیس 
آگاهی تهران برای دستگیری پدر عباس وارد 
عمل شوند اما کارآگاهان وقتی به سراغ رضا 
58 ساله رفتند مشخص شد که وی با اطلاع از 

مرگ پسرش پا به فرار گذاشته است.

دستگیری پدرآتش افروز
ردیابی‌های پلیسی ادامه داشت تا اینکه 
کارآگاهان با اقدامات فنی و پلیسی پی بردند 
که رضا در خانه‌ای در خیابان شهید رجایی به 
صورت پنهانی زندگی جدیدی را آغاز کرده 
اســت. بدین ترتیب ماموران با شناســایی 
مخفیگاه متهــم در عملیاتی غافلگیرانه وی 
را شامگاه یکشــنبه 13 آبان ماه سال جاری 

دستگیر کردند.
اعتراف

رضا که اعتیاد به مواد مخدر شیشــه دارد 
پس از دستگیری راهی جز اعتراف پیش روی 
خود نداشت و به ماموران گفت: از چندی قبل 
با پسرم دچار اختلاف شدم تا اینکه روز حادثه 
اختلافات ما بالا گرفت و من از روی عصبانیت 
به پارکینگ خانه رفتم و ظرف بنزینی را که 
برای استفاده از موتورم بود برداشته و به سراغ 

پسرم رفتم.

وی افزود: قصد ترساندن عباس را داشتم 
و بنزین را روی ســر و صورت و بدن پســرم 
ریختم که در این لحظه عباس لباســش را از 
تنش در آورد و به دور گــردن من انداخت و 
ســعی بر خفه کردن مرا داشت که توانستم 
او را به عقب هل دهم و از شــدت عصبانیت 
فندک را روشن کردم و ناگهان آتش عباس را 
فرا گرفت که در این لحظه به کمک همسرم 
اقدام به خاموش کردن آتش کردیم و سپس 

با اورژانس تماس گرفتیم. این مرد ادامه داد: 
من قصد کشتن پسرم را نداشتم و پشیمانم و 
 همه این ماجراها اتفاقی بود و در یک لحظه

 رخ داد.
بنــا به ایــن گــزارش، بازپرس ســجاد 
منافی‌آذر از شعبه سوم دادسرای امور جنایی 
تهران دســتور داد تا متهم بــرای تحقیقات 
بیشــتر در اختیار ماموران اداره 10 پلیس 

آگاهی تهران قرار گرفت.

گروه حوادث:پدر یک کودک تهرانی فاش کرد وقتی 
پسرم در مهدکودک بود هدف نیت شیطانی قرار گرفته 
است. این مرد که خشمگین بود اصرار دارد تا عامل تجاوز 

به بچه اش دستگیر و مجازات شود.
گریه های پدرانه

صبح دیــروز مردی آشــفته و گریــان درحالیکه با 
راهنمایی های پلیس پای در دادگاه کیفری استان تهران 
گذاشته بود پرده از اقدام شومی در یکی از مهدکودک‌های 

تهران برداشت.

این مرد 40 ســاله که پرونده شــکایتش به شــعبه 
دوازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده بود  
به خاطر اذیت و آزار پسر شش‌ساله‌اش از سوی نظافتچی 

مهد کودکی در شمال تهران شکایت کرد.
وی گفت: »از بچگی برای کار بــه ایران آمدم و بعد از 
ازدواج صاحب فرزند شدم. یکی از فرزندانم به نام محمد 
شش ساله است که او را به اصرار همسرم در مهد کودکی 
در منطقه ولنجک تهران گذاشتم تا بعد از گذراندن دوره 

پیش دبستانی به کلاس اول برود. 

این پدر ادامه داد: دو هفته قبل وقتی همسرم دنبال 
محمد رفته بود پســرم جلــوی در مهد نبــود تا اینکه 
بعد از پیگیری از مســئولین مهد کــودک دقایقی بعد 
نظافتچی مهد در حالیکه محمد را در آغوش گرفته بود 
به طرف همسرم آمد. همسرم علت را پرسید و به خاطر 
نگرانی شــروع به داد و فریاد کرده بود اما نظافتچی مهد 
 بدون توجه به اعتراض‌های همســرم محمد را تحویل

 داد و رفت.« 
پدر کودک گفت: » این گذشت تا اینکه وقتی همسرم 
همراه محمد بــه خانه آمد یکی از مربیــان مهد با منزل 
تماس گرفت و گفت بهتر است محمد را به حمام ببریم 
و او را تمیز بشوییم. او مدعی بود کثیفی لباسهای محمد 
به خاطر بیماری و کسالت است. قبول کردیم و پسرم را 
به حمام بردیم و لباســهای او را عوض کردیم اما دقایقی 

نگذشت که دوباره محمد لباسهایش را کثیف کرد. این 
شد که او را به دکتر بردیم و پزشک معالج بلافاصله با دیدن 
محمد متوجه قضیه شد و گفت بهتر است ابتدا شکایت 

کنیم و پسرم را به پزشکی قانونی ببریم.« 
وی درپایان گفت: »از نظافتچی مهد کودک شکایت 
دارم. پسرم در این دو هفته بسیار پرخاشگرتر شده و من و 
مادرش را اذیت میکند و به حرف هایمان گوش نمیدهد. 
نگران محمد هستم و و از شــما قضات دادگاه تقاضای 

رسیدگی به پرونده را دارم.«
بنابه این گزارش،در پایان هئیت قضایی بعد از طرح 
این شکایت کودک خردسال را برای تحقیقات بیشتر به 
پزشــکی قانونی معرفی کرد. به این ترتیب بعد از اعلام 
گزارش کارشناسان پزشکی قانونی این پرونده در نوبت 

رسیدگی قرار خواهد گرفت.

پدرگریان فاش کرد

اقدام شیطانی یک مرد در مهد کودک تهران

در نازی‌آباد تهران رخ داد

مرگ دردناک پسر در آتش‌افروزی پدر

پایان سرقت‌های دو پسرخاله 
در غرب تهران

دو پسرخاله قوی هیکل با شیوه جدیدی در غرب 
تهران دست به سرقت باطری خودروهای پژو 206 
می‌زدند. سرهنگ حسین فاضلی رییس کلانتری 
۱۵۰ تهرانسر در راســتای این خبر به رکنا گفت: 
در پی وقوع سرقت های متعدد باتری خودروهای 
۲۰۶ در مناطق غرب تهران که بدون تخریب صورت 
می‌گرفت، تیمی از ماموران کلانتری برای دستگیری 
عاملان این سرقت ها وارد عمل شدند. وی ادامه داد: 
در بررسی های انجام شده از دوربین های مدار بسته 
محدوده ای که باتری خودرو ها ســرقت شده بود 
مشخص شد مرد جوانی به تنهایی با پای پیاده ضمن 
استفاده از یک ماسک پارچه ای بر صورت ، یک آچار 
کوچک از آستین خود خارج و از زیر در موتور اقدام به 
باز کردن آن می کند و سپس با استفاده از آچار ، باتری 
را باز کرده و کمی دورتر از محل پارک خودرو در بین 
شمشادها یا آب راه کنار خیابان ، باتری را پنهان و با 
استفاده از تلفن، محل باتری را به پسرخاله خود گفته 
و به همین شیوه سرقت های سریالی باتری های پژو 

206 را به اجرا رسانده اند.
ســرهنگ فاضلی افزود: پسرخاله این فرد پس 
از دور شدن این سارق از محل پنهان کردن باتری 
در زمانی مناسب با خودرو ۲۰۶ سفید رنگ به محل 
مراجعه و باتری های سرقتی را جمع آوری می‌کرد 
تا بدین ترتیب کســی به آنها شــک نکند و پلاک 
خودروشان نیز در تصاویر دوربین های مداربسته 
ضبط نشود . رییس کلانتری تهرانسر اظهار داشت: 
تیم عملیات با شناســایی محلهایی که بیشترین 
وقوع ســرقت اتفاق میافتاد به صورت نامحسوس 
نســبت به کنترل رفت و آمدها و شناسایی دو نفر 
اقدام کردند تا اینکه دزدان با مشاهده مامورانی که 
در کمین آنها بودند اقدام به فرار کردند که پس از 40 
دقیقه تعقیب و گریز، ماموران موفق به دستگیری 
آنان در محدوده کیلوتر ۴ بزرگراه شــهید لشکری 
می‌شوند. ســرهنگ فاضلی در خاتمه عنوان کرد: 
پس از دستگیری مشخص می شود دو نفر با هم پسر 
خاله هســتند و هر دو متهم ۳۰ ساله، قوی هیکل 
و دارای سوابق متعدد شرارت هســتند و در زمان 
دستگیری تعداد ۸ دستگاه باتری از آنها کشف شد 
و پس از بازجویی اعتراف کردند که مدت هاست با 
این روش در مناطق غرب تهران روزانه بین ۸ تا ۱۰ 
باتری مربوط به خودرو‌های ۲۰۶ هاچ بک و صندوق 
دار سرقت می کنند و هرکدام از باتری ها را به مبلغ 
۱۰۰ هزار تومان به مالخر در یکی از شهرهای اطراف 

تهران می‌فروشند.
    

سلفی گرفتن  مرد جوان
 با جسد همسرش

مرد 28 ســاله‌ای که همسر ســابق خود را در 
آپارتمانش به قتل رســانده بود، با خــون او روی 

صورتش نقاشی کشید و سلفی گرفت.
»جو استوری« ۲۸ ساله، »کری مک اولی« ۳۲ 
ساله را که مادر دو فرزند بود، در آپارتمانش به قتل 
رساند و با خون او بر روی صورتش نقاشی کشید و 
سلفی گرفت. این مرد و زن جوان قبلاً با هم آشنایی 
داشــتند، اما مدتی بود که »کری« از این مرد جدا 
شــده بود. اولین پرونده خشــونت »استوری« در 
دادگاه مربوط به ۱۴ سالگی او است. او پنج دوست 
دختر سابقش از جمله »کری« را مورد خشونت و 
آزار قرار داده بود. به گفته مادر این دختر جوان اگر 
مسئولان قضایی و اجتماعی با توجه به سابقه این 
مرد او را تحت مراقبت داشتند، دخترش اکنون نمرده 
بود. مادر »کری« به پلیس گفته است که دخترش 
دو سال پیش هم نزد پلیس شکایت کرده و پلیس را 

در جریان مزاحمت‌های »استوری« قرار داده بود.
    

سرقت ۱۲ میلیون دلاری
 از یک ایرانی در ترکیه

پلیس ترکیه موفق شد تابلوی نقاشی ۱۲ میلیون 
دلاری یک فرد ایرانی که توسط دو سارق دزدیده 
شده بود را کشف و ضبط کند. یک تابلوی نقاشی که 
گفته می‌شود یکی از آثار مربوط به »آنری ماتیس«، 
هنرمند مشهور فرانسوی قرن 20 است، در استان 
جنوبی آنتالیا در ترکیه کشــف و ضبط شــد. این 
تابلوی نقاشی که ارزش آن حدود 12 میلیون دلار 
تخمین زده می‌شود، در منطقه آلانیای آنتالیا واقع 
در جنوب ترکیه کشف شد. دو تن نیز به اتهام سرقت 
آن بازداشت شدند.پلیس ترکیه پس از آن عملیات 
جست‌وجوی این تابلوی گرانبها را آغاز کرد که یک 
شهروند ایرانی ‌الاصل با طرح شکایتی در اداره پلیس 
اعلام کرد دو مظنون با تهدید اســلحه، این تابلوی 
نقاشی را از وی ربوده‌اند. این فرد ایرانی اظهار داشت: 
مالک این تابلوی نقاشی است و آن را از پدربزرگش 
به ارث برده است. پلیس ترکیه اعلام کرده است، پس 
از پیدا شدن این تابلوی نقاشی قرار است کارشناسان 
اصل بودن این اثر هنری و همچنین گواهی و اسناد 

مالکیت آن را بررسی کنند.

اخبار حوادث
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